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  روش.  باشدمی  سپهری  سهراب   و  یوشیج  نیما  معاصر  شاعران   شعر  در   نمادپردازی   بررسی  مطالعه  این   انجام  از  هدف

  که   داد   نشان   مطالعه  این  نتایج.  است  تطبیقی   -   تحلیلی  - توصیفی   نوع  از  پژوهش   بر پایۀ   روش   به  مطالعه   این   در  انجام

  های ویژگی نیما  شعر در  نمادپردازی همچنین. دارد تفاوت کهن  و سنتی  ادبیات با  ادبیات و هنر معاصر در نمادپردازی

  روست این  از  نمادپردازی؛  برای  باشد  موضوعی  تواندمی  طبیعت  در  ایپدیده  هر  نیما  دیدگاه  از  که  ایگونهبه  دارد؛  خاصی
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 مقدمه 

دلیل شررای  سریاسری و اجتماعی حاکم بر جامعه و اشرنایی بیشرتر  ویژه از زمان انقلاب مشرروطه، بهدوران معاصرر به

را بر ان داشت تا از نمادهای قرادادی و سنتی قدیم  به نمادهای   شرراعران معاصرررشاعران و نویسندگان ادبیات غرب،  

ایجاد نمایند تا  شران تيییرینواوری در زبان و در بینش و نگرش شرعر  ابتکررررار و  خصروصری و شر صری روی اوردن و با

رو این  تأثیر بینش و نگرش شراعر اسرت؛ ازتحت  زبان شرعر  نماد در  نجاکهتأثیر بیشرتری در م اط  داشرته باشرند. ازا

زبان و شرررعر   از  قطعی  و معنایی تأویلتوان  و نمی باشررردو رمزگونه می  های معنایی گوناگونبا دلالت و  مبهمنمادها  

متناس  از ان  تأویررل درک و  در هر حرر  و حررالی یرر    تواندمی  م اط داشت. از طرفی، در شعر نمادین،    نمادین

از جهان    دریافت و تجربه ازطریق حواس که به چیزیه و قابلشرد  رمز چیزی اسرت از جهان شرناخته» .داشرته باشرد

کند؛ به شرر  انکه این اشراره  می  ناشرناخته و غیرمحسروس یا به مفهومی جزم مفهوم مسرتقیم و متعارف خود اشررررراره

را   ترررروان رمررررزبنابراین، مرررری  ؛مسلم ان تلقی نگردد بر قرارداد نباشد و ان مفهوم نیز یگانه مفهوم قطعی و  مبتنی

 (22: 1375پورنامداریان،  « )های پیردا از واقعیتری ناپیردا شرمردنشران

باشرد )جيد: خردمندی( و در  نماد در معنای عام، بازنمایی ادبی یا هنری، صرفتی یا وضرعیتی با وسراطت ی  نشرانه می

معنای خاص، تأویل بصرری از ی  موضروع انتزاعی از طریق تبدیل مشر صرات پویای ان موضروع به صرفات ویژه شرکل،  

چیز   معنرررای خرررود را بدهرررد و جانشرررین»سمبل چیزی است که  (.  604:1390رنگ و حرکت می باشد )پاکباز،  

ب ش تشکیل شده است از دو  نماد   (.274: 1377دیگری نیز بشود یا چیز دیگرررری را القرررا کنرررد« )میرصرررادقی،  

ظاهر و سرت  صرررررورت و شرررررکل ان  و ب شری کههمواره پنهان اسرت،   سرت ومعنا یا مفهوم دلالتی انب شری که شرامل  

چیزی اسرت که نماینده چیز دیگری اسرت یا چیزی که بر چیز دیگر اشراره دارد، به   »سرمبل عبارت دیگر،یا به  ؛اشرکار

ویژه علامتی مرئی برای چیزی طور اتفاقی اما نه از طریق شرررباهت عمدی؛ بهعلرت همبسرررتگی، ارتبا ، قرارداد یا به

روانشرررنراس معروف و کرار  گوسرررتراو یونرگ،    (.5:  1368غیرمرئی از قبیرل یر  مفهوم یرا یر  ایین« )پورنرامرداریران،  

نامیم ی  اصرطلا  اسرت. کند: »انچه ما نمادش میگونه تعریف میبنیانگذار مکت  روانشرناسری تحلیلی، نماد را این

خود، دارای معانی متناقضرری نیز باشررد. نماد شررامل   ای که افزون بر معانی قراردادی و اشررکار روزمرهی  نام یا نمایه

شرود که چیزی بیش از مفهوم  ز ماسرت« »ی  کلمه یا ی  نمایه هنگامی نمادین میچیزی گنگ، ناشرناخته یا پنهان ا

 (.16: 1391خود داشته باشد« )یونگ،    اشکار و بدون واسطه

نمادگرایی تعبیری  شود. »یکی از عناصر اصلی و قدرتمند ان محسوب میتصویرپردازی شعر نوعی هنرست، هنری که  

های فرهنگی بشرر ازجمله دین، شرعر، هنر، اسرطوره،  ها در همه عملکرداسرتوار شرده اسرت. نماداز هنر اسرت که بر نماد  

  در   که اسرت  تصرویری  حتی  یا نام  اصرطلا ،  ی    نماد(. 104:  1999  اوی ،)دارند«   وجود  …های فلسرفی، علم وقیاس

  که  اسرت ایویژه  ضرمنی  معنی  دارای  واسرطۀبی و  روشرن  متداو ،  معنای  برعلاوه  اما  اسرت،  شرده  شرناخته روزانه  زندگی

مهم    یهاانیاز جر  یکی  یینمادگرا (.3: 1978کند )یونگ،  اخته یا پنهان اسرت، اشراره میناشرن  مبهم،  ما برای انچه به

  ان یجر  ی. بررسدارندی  سهم یشعر  انیجر نیدر ا  یمعاصرر هرکدام به نسبتو هنرمندان  اسرت که شراعران    ییمایشرعر ن

 لیتأو و  لیاشرعار او در تحل  یاصرل  ۀنیشراعر و زم  ینیباز ان اسرت که نگرش و جهان  یحاک  ییمایدر شرعر ن  یینمادگرا

که    کندیم میرا ترسر   ییخود، لحن و فضرا  یهامتناسر  با علائق، افکار و ارزش  یدارد. هر شراعر  ینمادها نقش محور

 نیا  یواقع  ۀندیو نما  گذارانیبن جیوشرر ی  ماین .(29:  1377)یونگ،    دارد  یسرراختار بسررتگ  نیبه ا زینمادها ن  ییمعنا  بار

  ی از شراعران  دیبا  مایاسرت. پ  از ن دسرت در شرعر معاصرر نیتجربه از ا  نیاسرت و شرعر »ققنوس او ن سرت یشرعر  انیجر



  کرد   ادی  سررهراب سررپهریی و کدکن  یعیو شررف   ییازاد، خو  ،یاتشرر   ،یشرراهرود  ،ییچون شرراملو، اخوان، فرو ، کسرررا

 (.27: 1380  سا،یشم)

  ی برا زبران فرانسرررو  مرایکره نییگفرت: ازانجرا  توانیم  یبره نمراد و نمرادپرداز  مراین  شیگرا  ۀعمرد  لیر از دلا  یکیمورد    در

خود   اتیتجرب  وه،یشر   نیاز هم یبا الگوبردار  مایکرده بود، ن  دایهم رواج پ  یفرانسرو  سرمیو مکت  سرمبول  داشرتیی  اشرنا

بود تا   ینمادپرداز ۀویاز باب شررکل و شرر   شررتریب  هاسررتیاز سررمبول  ماین یریرپذیتأث.  شررروع کرد  یینمادگرا را در باب

  ی اسر یسر   یو مضرمون اشرعارش را از فرهنگ و اوضراع اجتماع  یاو محتو (.148: 1383  ان،یدیحمی )محتو  مضرمون و

 را ارائه داد.    نیمضام نیصورت جذاب و ماندگار ابه  ن،ینماد  یها در قالبپرداخت و پردازش ان  با عصر خود گرفت و

شرعر   ۀیشراملو و اخوان متفاوت اسرت. او اگرچه در شرکسرتن وزن و قاف   ما،یبا ن  یدر شرعر سرهراب تا حدود  نینماد  انیب

  ی اریدر بسر   یگردد. شرعر سرپهریکاملاً جدا م  مایراهش از ن  ام،یشرعر و پ  یاما به لحاظ شرکل ههن  ماسرت،ین  رویپ  یسرنت

گشرود و  یبر و  یدیجد  یایباسرتان، دن  نیهند و چ  رهنگ ف   ،یاسرت. عرفان اسرلام  ییو غنا  یفلسرف   ،یدیمواقع تجر

  ی فلسرف  ،یدیتجر شرتریو ب  یتر اجتماعکم  یسرپهر  شرعر  (.5:  1382  ،سرایکرده اسرت )شرم  یسر یشرعرش را کاملاً سروررئال

  ؛ کند یم    ینزد  شرتریها بسرتیشرعر او را به سرمبول  ،یاسر یخاص سر   اناتیسرهراب به جر  یبندیپااسرت. عدم  ییو غنا

از اصررو    یکی.  دندیکشرر یم ریرا به تصررو شیههن خو  یفراواقع  یایتابند. بلکه دنیهنر متعهّد را برنم زیچراکه انان ن

  ی دیکل  یهااز واژه  یاریچه مسرلم اسرت، بسر ان.  شرودیم  دهیوفور دابهام به زیابهام اسرت. در شرعر سرهراب ن  هانمادپردازی

فهم  او قابل  یها، شرعرهاان  نینماد  یاسرت و بدون درنظر گرفتن معنا    یبافت سرمبل  یدارا  یاشرعار سرهراب سرپهر

  ی شتر یه بچهار سمبل توج نیبه ا  یسپهر  ییهستند. گو  یترمعروف  یو گل سرخ نمادها  لوفریکبوتر، ن   ،ی. سسرتین

 (.15: 1390)شریفیان،   کرده است

وجود امده و قد برافراشررته اسررت )کزازی،  گرایی بهای بود که در برابر اثباتمادگرایی یا مکت  سررمبولیسررم، شرریوهن 

 (. در این مکت ، شراعر، کوشرشری برای رخنه در فراسروی جهان تصرورات دارد، این تصرورات به مفهوم ایده257:  1376

محققین  (. 14:  1375افلاطون، یعنی جهان فراطبیعی کاملی اسررت که انسرران ارزوی رهیابی به ان را دارد )چدوی ،  

( در پژوهش 1390شررریفیان، )توان به مواردی چند اشرراره نمود: اند که میدر رابطه با نمادپردازی مطالعاتی داشررته

بارز نماد،    یژگیاسرت. و  یادب یهاهیاز ارا  یکینماد  کرد که    گونه بیانی ایننماد در اشرعار سرهراب سرپهرخود پیرامون  

  د ی اشعار سهراب برگرفته از عقا  یانچه مسلم است نمادها  .بودن ان است  میرمستق یو غ  رمشرو یصراحت، غابهام، عدم

  ت یّحیباستان و مس نیهند، چ یاسلام  رانیم تلف ا  یهااوست. او از فرهنگ   یو اجتماع  یفلسف   ،یعرفان یهاشهیو اند

 دهد.  یخبر م  یو سلوک ش ص  یجوشش درون    یحا ، شعر او از   نیاست. در ع  رفتهیپذ ریتأث

  ما یاثار )ن بر  هیبا تک  یدر شرعر معاصرر فارسر  واناتیح  ینمادشرناسر ( در پژوهش خود پیرامون  1391لطفی و همکاران ) 

  ۀ از مقایسر اعلام کردند که    (یکدکن  یعیو محمدرضرا شرف   یاخوان ثالث، منوچهر اتشر   یمهد  ،یسرهراب سرپهر  ج،یوشر ی

انان در ایجاد تصرراویر نمادین پی برد. با وجود اشررتراکاتی که در   ۀثیر اندیشرر أبه ت  انتواشررعار پنج شرراعر موردنظر می

خورد که شعرشان را از یکدیگر  میهایی نیز در دیدگاه و اندیشره انان به چشم  نمادهای این شراعران وجود دارد، تفاوت

(، در پژوهش خود با 1390. معرف و همکاران )متمایز کرده و به هرکدام تشرر و و ویژگی خاصرری ب شرریده اسررت

 یهاو جلوه  عتین سرت طب  یو  ینمادها  یسررچشرمه اصرلبیان کردند   جیوشر ی  ماینماد و خاسرتگاه ان در شرعر نعنوان  

عناصرر اربعه، پرندگان، جانوران، جنگل و درختان و... اسرت و  یگوناگون ان اسرت که شرامل عنصرر زمان، مکان، برخ



  ی هاتیشرود. از شر صر یمربو  م  ماین  یو مردم منطقه زندگ یبوم  یهاتیکه اغل  به شر صر   یانسران  یسرپ  نمادها

اسرلام )ص(، حضررت   امبریپ رینظ  یاسرلام  یهاتیشر صر از   زیو... و ن  ابیو افراسر   اریرسرتم و اسرفند رینظ  یو حماسر   یمل

(، در پژوهش خود با 1395صرمدپور و بصریری ).  سرتین  یعنوان نماد نشراندر شرعر او به  نید  انیشروایپ گری)ع( و د  یعل

به   یدگاه سررپهریکه دبیان کردند    السررمان  و غاده  یدر اشررعار سررهراب سررپهر  عتیطب  ینمادپرداز  سررهیمقاعنوان  

  ی و اجتماع   یاسر یو سر   یعشرق  شرتریالسرمان ب  غاده  دگاهیکه دیدرحال ؛اسرت  یو فلسرف   یعرفان شرتریب  عتیطب  ینمادها

 .است

(  اشررعار پنج شرراعر  یمورد  ۀمطالعیی )مایدر شررعر ن  ینمادپرداز  لیتحل( در پژوهش خود پیرامون 1395امید علی، )

   ی نمادها و نماد ارگاننمادها، کلانصرورت خرده  سره به  ییمایشرعر ن  افتینمادها درگونه به مطالعه پرداختند که  این

  ه یان کل  یریگکه در شرکل  باشردیم  ییماین سراختارسراز م تو شرعر  ای  گ یسره نوع، نماد ارگان نیکه از ا  شرودیم  دهید

 ریتمام عناصرر و تصراو  گاهیجا و  نقش  دیبردن به ان، با  یپ یو برا  اندوسرتهیهم پشرعر به  یرسراختیو ز  یعناصرر روسراخت

بسرامد    مایاشرعار ن  رد  ، نماد سراختارسرازمطالعه انانشراعران مورد بحث در    نیکرد. در ب  یبررسر   یدر سراختار کل یشرعر

 لیتأو  شرعر  نمادها را در متن و سراختار  دیبا سرت،ین سرریم فینمادها از راه تعر  یدارد. ازانجاکه شرناخت معان  یبالاتر

  نژاد عباس باقی و  کتر ناصرر علیزاده( عنوان مقاله دیگری اسرت که د1389) شرهود، نماد و شرعرس سرهراب سرپهریکرد.  

شرعر  هن، اندیشره وهسرهراب سرپهری یگانه شراعر نوپردازی اسرت که در روزگار ما، دنیای    با بیان اینکهاند نگاشرته

ههن، اندیشره و   ؛وابسرته نموده اسرت خویش را با تفکری عرفانی امیزش داده و موجودیت هنر خود را از هر نظر بدان

تن احوا ، ههنیت و دلیل داشرر سررپهری به هنر سررهراب سررپهری با تفکر عرفانی، امیزشرری تنگاتنگ یافته اسررت.

 .زبانی نامتعارف و سمبولیسمی ویژه و مبتنی بر نگرش شهودی بوده است هایی غری ، ناگزیر از رویکرررد بررهدریافت

های معنایی، تصویری و زبانی حرکت نموده زداییکه شعرش در مسیر عادت او شاعری با نگرش و کلام نامتعارف است

 .کنداندیشیدن را برای خواننده فراهم میدیگرگونه دیدن و    و امکان

هاسرت؛ از های شراعر اسرت و شرعر بازتاب انها، عقاید و دغدغهازانجاکه موارد کاربرد نماد وابسرته به احسراسرات و انگیزه

نمادها و او از    هنرمند ضروری است به بسامد استفادهشاعر    برای درک و شناخت هرچه بهتر اندیشه و هنر ی    رواین

مشريو  چه مسرائلی بوده و برای   دهد که او د اش توجه وافر نماییم، چراکه این امر نشران میواژگان مورد اسرتفاده

فرهنگی ان نمادها ما را   ۀنیز توجه به پیشرین و انتقا  مفاهیم و مسرائل مورد نظرش از چه نمادهایی بهره جسرته اسرت.

خواهیم انردیشررره و فکر یر  شررراعر را بره همین دلیرل وقتی می.  گردانردمیفرهنگی او نزدیر     برا طرز فکر و انردیشررره

به مطال  گفته شرده در بالا و اینکه تا توجهبا .بشرناسریم و بدانیم که چرا و چگونه به مسرائل مورد نظرش پرداخته اسرت

ا بررسری این مهم  اند. لذبه حا  دیگر پژوهشرگران به بررسری نمادپردازی در شرعر نیما و سرهراب سرپهری نپرداخته

و سهراب   مایدر شرعر ن  ینمادپردازرسرد و در این پژوهش در پی پاسرب به این سر ا  کلی هسرتیم که  نظر میضرروری به

از نوع   ،پژوهشروش پژوهش در این مطالعه به روش برپایه   کار رفته اسرت؟هایی در اشرعار بهبه چه صرورت  یسرپهر

 .است  تطبیقی  -  یلیتحل  -نوصیفی  

 گیرینتیجه

بودن ان گیری از نمراد را در هنرینیمرا یکی از علرل بهرهپ  از مطرالعرات در این حوزه نترایج  بردین شرررر  اسرررت کره 

دهد که جهانی از ان مبهم و تاری  و قابل  مندی نشران میداند. انسران نسربت به اثار هنری یا اشرعاری بیشرتر علاقهمی



ها به عامل محی  و عقاید در  ها و نحوۀ کاربرد اننیما در نمادپردازی، گزینش واژه  های متفاوت باشررد.شررر  و تأویل

رو، وی طبیعت و انچه نیما در اشررعار خود به جنگل و پرندگان، کوه، دریا اشررارات زیادی دارد. از این  ارتبا  اسررت.

کوشررد تا به مفهوم  های طبیعی میدهکارگیری عناصررر و پدینیما با به  ای دارد.پیرامون اوسررت در اثارش جایگاه ویژه

های طبیعت،  در اشرعار نیما پدیده  درک سرازد.نامحسروسری که در ههن دارد، تجسرّم ب شرد و ان را محسروس و قابل

هرا و اواز مرغران، گویی هرکردام برا او رازی در میران  هرا، پرتو مهتراب، ریزش براران، سرررکوت درهجنبش دریرا، خروش اب

کره یکی از امیزد و این یعنی ان  برا طبیعرت و همردلی برا انبرا اوضررراع و احوا  زمرانره درهم میهرا  گرذارنرد و او انمی

توانرد موضررروعی براشرررد برای ای در طبیعرت میسرررت. از دیردگراه نیمرا هر پردیردهخراص شرررعر نیمرا  هرای مهم وویژگی

ها و گیاهان و....  رختان، گلرود. جنگل، دروسررت که او برای نمادهای شررعری خود هرگز دور نمینمادپردازی از این

 گیرند.های شعر او قرار میهمه در ردیف مضمون

عصررش جوش و سرهراب سرپهری شراعر، نقاش معاصرر که در شراعری سربکی را به خود اختصراص داده مانند شراعران هم

حا  جذاب و درعینخروش دارد اما بیانش نرم و سراده و صرمیمی و پیچیدگی در ان نیسرت، سر نش سرهل و اسران و  

در    پیچیرررردگی  دور از هربه سراده وبهرمندی سرهراب از طبیعت با کلامی    کشرد.دنبا  خود میگیرا که م اط  را به

شرود. برخی از این نمادها همچون »اب«، »روشرنی«، »سری «، »نیلوفر«، »شرقایق«، در شرعر به وفور دیده می  اشرعارش

مایه و موتیف در  ان گفت نمادهای تکرارشرررونده و یا به عبارتی دیگر بنتواو نقشررری برجسرررته و کلیدی دارند و می

توان گل، اب و روشرنی را تر از مضرامین دیگر اسرت، میشرعرش گردیدند. »از مضرامین مشرترک شرعر سرپهری که عمده

عرفانی گره   سرهراب سرپهری یگانه شراعر نوپردازی اسرت که در  این روزگار  اندیشره وشرعر خویش را با تفکراتنام برد. 

نمادپردازی سررهراب سررپهری  سرربکی متفاوت و متمایز از دیگران با مکت  سررمولیسررم که خاص خود اوسررت.زده و

مندی وی از نماد  های وی از دنیای بیرون اسرررت. به عبارت دیگر، بهرهبه سررریر و سرررلوک درونی و برداشرررتباتوجه

 هاست.ای به دنیای ناشناختهپنجره
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